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پیشگفتار 1

پیشگفتار

در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر دادگاه‌های نظامی، انقلاب و عادی، دادگاه دیگری به نام دادگاه ویژه‌ی 
روحانیت به فعالیت مشغول است که چالش‌ها و مشکلات و سازوکارهایی را در جامعه‌ی ایران به طور کلی و در دستگاه 
سیاسی و دینی به طور خاص ایجاد کرده است. این دادگاه‌ها و دادسراهای مربوط به آنها از یک سو با دستگاه روحانیت 
به عنوان یک نهاد دینی، از سویی با بخش‌های دیگر دستگاه قضایی و نهادهای قانونگزاری و اجرایی، و از سوی دیگر با 
جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی یعنی احزاب، نهادهای مدنی و رسانه‌ها در گیر هستند. فلسفه‌ی وجودی، چارچوب قانونی، 
این دادگاه‌ها همواره در عرصه‌ی عمومی مورد پرسش و چالش واقع شده‌اند.  فعالیت، نحوه‌ی عملکرد و احکام  حیطه‌ی 
انتقادات وارده بر ساختار، مبانی قانونی و نحوه‌ی عملکرد این دادگاه نیز در حوزه‌ی عمومی با سکوت مسئولان مربوطه مواجه 

شده یا با آنها با مشت آهنین برخورد شده است. 

تحلیل ماهیت و عملکرد دادگاه ویژه به عنوان نهادی انتصابی و مستقل از قوای سه گانه‌ی کشور که از آن برای دست بالا 
از  استفاده شده است بسیاری  اجتماعی  ایدئولوژیک روحانیت و کنترل سیاسی و  داشتن در رقابت‌های سیاسی، تصفیه‌ی 
زوایای ناشناخته‌ی حکومت جمهوری اسلامی را آشکار می سازد. تاریخ این نهاد فصلی بسیار کلیدی در تاریخ جمهوری 
اسلامی و سیر تحول این نظام سیاسی است. این دادگاه آیینه‌ی تمام نمای نحوه‌ی عمل دستگاه رهبری و نهادهای تحت نظر 

ولی فقیه و روال‌های قضایی در جمهوری اسلامی و نگرش حکومت به حقوق افراد است. 

این نوشته پس از بحثی کوتاه در مورد چرایی تاسیس و تداوم و ارائه‌ی تاریخی مختصر از شکل گیری و تطور این دادگاه 
به سیر تحول آن با توجه به رخدادهای سیاسی و تحول در ساختار حکومت و دولت می پردازد. مباحث بعدی، جایگاه دادگاه 
ویژه در ساختار سیاسی و ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران هستند. در نهایت به فرایندهای جاری در این نوع 

دادگاه‌ با توجه به آیین دادرسی اختصاصی و نیز عملکرد آن در سه دهه‌ی گذشته می پردازم.
 

فلسفه‌ی وجودی.11

در ضرورت وجود دادگاه ویژه‌ی روحانیت سه مقدمه عرضه شده است. مقدمه‌ی نخست اهمیت نقش عالمِان دینی است. 
برای توضیح این مقدمه به حدیثی اسناد می شود که گفته "اذا فسد العالمِ فسد العالمَ" به این معنی که اگر یک فرد دانشمند به 
فساد کشیده شود عالمَی را به تباهی می کشاند. در این بافت و سیاق، روحانیت و هیئت حاکمه معمولا دانشمند را به معنی 

عالمِ دینی و عالمِ دینی را به معنی روحانی می گیرند. 

مقدمه‌ی دوم تاکید بر نقش فردی از یک صنف در ایجاد تصویری دیگرگونه از کل صنف در صورت خروج از معیارها و 
ضوابط صنفی است. از این نگاه کسی که در لباس روحانیت است و خلافی را مرتکب می شود مردم این خلاف را به حساب 
صنف او می گذارند و نه صرفا به حساب خود وی.  بنا به این دیدگاه، فردی که در این لباس مرتکب جرم می شود سرمایه‌ی 

اعتماد به یک صنف را به حراج می گذارد:

الان با عمل بعضى از ماها، اين ذخيرهى‏ هزار ساله ضايع م‏ىشود و از بين م‏ىرود. ما پول و سرمايه‏اى را برداشتيم 
خرج كرديم و بساطى را درست كرديم؛ حالا خود اين سرمايه، با كار بعضى از ماها دود م‏ىشود و به هوا م‏ىرود. 

]به خمینی[ گفتم به نظر من، راهش همين دادگاه روحانيون است.1 

و مقدمه‌ی سوم که با افزوده شدن نظریه‌ی توطئه طرح می شود آن است که دست‌هایی در کار است تا با نمونه‌هایی خارج 

  علی خامنه‌ای در ديدار با مسؤولان دادگاه و دادسراى ويژهى‏ روحانيت، 13 آبان 1369 .1
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از معیار،تصویر روحانیت را در برابر چشم مردم تباه کنند. در این نگاه، و بر اساس یک ذهن توطئه اندیش رفتارهای غیر 
معیار را می توان به توطئه‌های دشمنان و استکبار جهانی یا قدرت‌های بزرگ نسبت داد: » ىكي از برنامه‏هاى رضاخان در 
اين مملكت - كه يقيناً هدايت‏شده از سوى انگليسي ها و قدرتهاى پشت سر رضاخان بود؛ چون عقل خودش و تشيكلاتش به 
اين چيزها نم‏ىرسيد - همين بود كه روحانيون را بدنام كند. ... حالا به جاى انگليس و رضاخان و محمّدرضا، آقاىي با ريش 
و عمامه و هكيل و عنوان پيدا بشود و كار خلافى مرتكب گردد و اين‏همه زحمات را بر باد بدهد. كارى كه اين‏گونه افراد 
انجام م‏ىدهند، از آن همه كارهاىي كه آنها كردند، خيلى موفق تر است. پس، اگر ما فرض كنيم، كي دست سياسى وجود 

دارد كه آخوند جماعت را به فساد و به رشوه‏ خوارى و به اين چيزها بكشد، فرض خيلى دورى نكرده‏ايم."2

مقدمه‌ی سوم توسط اسلامگرایان ایرانی که قدرت را در کشور در دست گرفتند اضافه شد تا هر کس را که خواستند با این 
گونه اتهامات تحقیق ناپذیر و ابطال ناپذیر از صنف خود طرد کنند. روحانیت حاکم بیشترین خطر را از سوی افراد هم صنف 
خود احساس می کند چون بر این باور است که مردمی که به خاطر باورهای دینی به اعضای این صنف رو کرده‌اند می توانند 
به رقیب هم صنف آنها نیز رو کنند. همچنین بنا به تصور اعضای هیئت حاکمه، روحانیت منتقد بیش از همه‌ی اقشار در 
مشروعیت زدایی از حکومت موثر واقع می شود. اتهام همکاری یا گول خوردن از بیگانگان از این جهت در ایران قرن 

بیستم باب شد که مردم در این دوره به قدرت های خارجی و سیاست‌هایشان بدبین بودند. 

در دورانی که روحانیت در ایران قدرت را در دست نداشت از مقدمه‌ی اول و دوم نتیجه‌‌ای اخلاقی گرفته می شد به این 
ترتیب که روحانیون باید در رفتار و گفتار خود بسیار دقت کنند. روحانیت در این دوره به دلیل فقدان قدرت سیاسی و 
عدم سازماندهی و تشکیلات سراسری قدرت تنبیه اعضای صنف خود یا اخراج آنها از صنف خود را نداشت. حتی تنبیهات 
انضباطی توسط اعضای عالی رتبه‌ی صنف مثل مراجع شیعه نیز قابل تصور نبود. روحانیونی که از وجود برخی روحانیون 
غیر واجد شرایط )از نظر اخلاقی و علمی( شاکی بودند عمدتا این موضوع را به مشکلات سازماندهی و تشکل درونی صنف 

مربوط می دانستند.3 

اما پس از تاسیس حکومت دینی و تعلق قدرت مطلقه به روحانیت، اعضای قدرتمند این صنف از موضع اقتدار اجتماعی و 
سیاسی سه مقدمه‌ی فوق را ذکر می کنند و نتیجه می گیرند که یک نهاد باید مسئولیت تصفیه‌ی درونی دستگاه روحانیت را 
بر عهده گیرد. روحانیت که در مقام یک نهاد مدنی در عصر پهلوی از سازماندهی عقلانی و برقراری ضوابط در درون صنف 
خود ناتوان بود بلافاصله پس از رسیدن به قدرت با اتکای به دولت به تحقق ایده های خود پرداخت. مشکلات اساسی در 
سازمان روحانیت شیعه در مقایسه با سازمان روحانیت دیگر ادیان در دهه‌ی پنجاه مورد توجه روحانیون اصلاحگرایی مثل 
مرتضی مطهری و محمد رضا حکیمی واقع شده بود.4 این انتقادات پس از به قدرت رسیدن روحانیت به فراموشی سپرده شدند.

در شرایطی که روحانیت در مقام قدرت باشد عدم خروج اعضا از معیارهای صنفی و رعایت اخلاق صنفی کافی نیست.  در 
این حال تک تک اعضای صنف حتی اگر بیرون از دایره‌ی قدرت باشند باید از معیارهای مکتبی و سیاسی )و نه اخلاقی و 
شرعی( که ایدئولوگ‌های نظام تعیین می کنند پیروی کنند. بر همین اساس است که خامنه‌ای به صراحت از سیاسی بودن 
دادگاه ویژه دفاع می کند.: "البته عده‏اى هستند كه فساد ندارند؛ ولى مشكلشان، مشكل سياسى است. آنها هم طور ديگر 
ضربه م‏ىزنند. آنها هم از اين وجههىي‏ كه به بركت قيام امام و فداكارى اين بزرگوار و روحانيون خوب، به وجود آمده و 
به بقيهى‏ روحانيون سرايت كرده است، عليه مذاق امام و راه امام و خط انقلاب، سوء استفاده مك‏ىنند. بايد با اينها برخورد 
بشود. اين دادگاه، براى اين است."5 با همین نگاه است که لزوم این دادگاه فراتر از دستگاه قضایی قرار می گیرد: » شايد 

  همانجا .2
  مرتضی مطهری، مشکلات اساسی در سازمان روحانیت، بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، تهران، شركت سهامي انتشار، دي 1341: »در تشيكلات  .3
روحانى - بر خلاف ساير تشيكلات - هر كسى بدون مانع ورادع مى توانداز لباس مخصوص آن استفاده كند - بسيار ديده مى شود كه افرادى كه نه علم 

دارند و نه ايمان بمنظوراستفاده از مزاياى اين لباس باين صورت در مى آيند وموجب آبروريزى مى گردند.« 
  مطهری، منبع پیشین؛ محمد رضا حکیمی، هویت صنفی روحانی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1360 .4

  علی خامنه‌ای در ديدار با مسؤولان دادگاه و دادسراى ويژهى‏ روحانيت، 13 آبان 1369 .5
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لزوم اين دادگاه، از لزوم دستگاه قضاىي كمتر نباشد؛ اگر نگويم به جهاتى بيشتر است.«6 

اهمیت حفظ قدرت و نظام سیاسی از نگاه اسلامگرایان تا آنجاست که افراد بی گناه را می توان در پای آن قربانی کرد. از 
این جهت در چارچوب ایدئولوژی حکومتی جایی برای انتقاد از احکام و عملکرد این دادگاه بر اساس موازین قضایی باقی 
نمی ماند: » گاهى اوقات، به خاطر اينك‏ه در جاهاىي اهداف بزرگ وجود دارد، اهداف ديگر تحت‏الشعاع قرار م‏ىگيرد. مثلًا 
حفظ نظام ايجاب مك‏ىند كه در جهاد، اگر كفار متترس به مسلمين شدند - يعنى اسرا يا شهروندان مسلمان را جلوى خودشان 
گذاشتند، تا ما نتوانيم به آنها حمله كنيم - گمان مك‏ىنم بين علما خلافى نباشد، لااقل خيلي ها از شيعه و سنى گفته‏اند كه 

كشتن اين مسلمانان ايرادى ندارد و ديه هم پرداخت نم‏ىشود؛ با اينك‏ه قتل نفس حرام است.«7

سه مقدمه‌ی فوق اصولا نتیجه‌ی به دست داده یعنی ضرورت وجود دادگاهی ویژه برای روحانیت بدون هیچ قاعده و قانون 
و ملاکی غیر از حفظ نظام سیاسی را به بار نمی آورند، به هفت دلیل:

 
اول آنکه با تباه شدن یک عالمِ، از هر صنف و گروهی که باشد کل عالمَ تباه نمی شود و جمله‌ی فوق اغراق آمیز است و 
باید بیشتر به کارکرد اخلاقی آن توجه کرد تا حکایت آن از واقع. همچنین حدیث مزبور همه‌ی اهل علم را تحت پوشش 
قرار می دهد و اگر قرار باشد حکومت به این حدیث عمل کند باید برای هر گروهی از دانشمندان در رشته‌های مختلف 

علمی دادگاهی تاسیس کند؛
  

دوم آنکه منفی شدن تصویر یک صنف با عمل فردی از آن صنف فقط تا حدی آن هم در جوامعی خاص ممکن است. اکثر 
افراد قادر به تمیز رفتار یک فرد از یک صنف هستند و این تمیز با بالا رفتن تحصیلات افراد تقویت می شود. همچنین با 
نفی لباس ویژه یا یک صنف خاص برای تکفل آموزش های دینی یا انجام مراسم دینی مقدمه‌ی دوم اصولا سالبه‌ی به انتفاع 

موضوع می شود؛
 

سوم آنکه هر گونه تخلف از معیار ر یک صنف را نمی توان به دشمنان خارجی نسبت داد و برای این نسبت هیچ گاه دلیل 
و بینه‌ای از سوی مقامات جمهوری اسلامی عرضه نشده است؛

 
به دست  اساسی شهروندان  برای نقض حقوق مدنی و  یا همان قدرت مطلقه‌ی روحانیت مجوزی  نظام  چهارم آنکه حفظ 

حاکمان نمی دهد؛
 

پنجم آنکه توطئه‌ی دشمن و حفظ نظام سیاسی را نمی توان مبنای نقض قانون اساسی و وجود نهادی فرا قانون و غیر پاسخگو 
و نظارت ناپذیر در اختیار رهبری قرار داد. بر اساس یک ذهن توطئه اندیش توطئه همواره وجود دارد و از این جهت نقض 

حقوق شهروندان نهادینه و همیشگی می شود؛ و 

ششم آن که مشروعیت اجتماعی و سیاسی‌ای که روحانیت در سال‌های انقلاب 1357 به دست آورد به یک فرد یا گروه 
خاصی از روحانیون اختصاص نداشت تا آنها حق پیدا کنند با اتکا به این ذخیره به تصفیه و پاکسازی منتقدان و مخالفانشان 

در نهادهای دینی بپردازند.

و هفتم آن که فرض مشروعیت سیاسی روحانیت و تصور مردم مبتنی بر اینکه حکومت به این صنف تعلق دارد اساساً 
نادرست است. هیچ گاه و در هیچ نظر سنجی یا انتخابات یا همه پرسی چنین پرسشی از مردم نشده است تا پاسخ آن روشن 
شده باشد. با فرض منتفی بودن یا حداقل در حیطه‌ی ابهام بودن فرض مشروعیت سیاسی روحانیت و حق انحصاری آنان برای 

حکومت، دیگر رفتار یک روحانی در مخدوش شدن این مشروعیت وجهی نخواهد داشت.  

  همانجا .6
  همانجا .7
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شکل گیری.22

اساس دادگاه ویژه‌ی روحانیت در سوم خرداد 1358 پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی به دستور رهبر این نظام 
شکل گرفت. خمینی در حکم خود برای تاسیس این شکل ابتدایی یا رونوشت اصلی در عین اعتراف به تبعیض آمیز بودن 

نفس وجود دادگاهی اختصاصی برای روحانیت، تشکیل آن را به مصالح سیاسی و نیز مصالح این صنف مربوط می کند:

بايد  برابر هستند، و  قانون  مقابل  نيست و همه در  بين گروهها  براي مجازات مجرمين فرقي  با آنكه در اسلام 
مجرميني كه با پوشيدن لباس روحانيت خود را در اين صف وارد كرده اند به مجازات برسند، لكن، به طوري كه 
اطلاع مي دهند، عده اي مخالف اسلام و روحانيت درصدد هستند كه با اسم تصفيه، روحانيت را بكوبند، و راه را 

براي ستمگران باز كنند."8 

این عده که خمینی از آنها یاد می کند همانا جوانان انقلابی و مسلمانی بودند که بخش عمده‌ای از روحانیت را ساکت یا 
همراه با رژیم پهلوی می دانستند و پس از سقوط رژیم می خواستند آنها را با توجه به نمونه‌ی آرمانی‌ای که از روحانیت 
در ذهن داشتند از این نهاد حذف کنند. اما خمینی می دانست که در دراز مدت بیشتر می تواند بر این روحانیون محافظه کار 

برای تداوم رژیم حساب باز کند تا آن جوانان انقلابی و مسلمان. 

در حالی که خمینی و روحانیون انقلابی وفادار به وی قدرت را در کشور در دست داشتند بیم تصفیه متوجه آنها نبوده است 
بلکه او نگران برخوردهای خشن با و تصفیه‌ی روحانیون ساکت و محافظه کار توسط  روحانیت انقلابی و اسلامگرایان غیر 
روحانی مثل پیروان شریعتی و مجاهدین خلق بود. خمینی در این سال‌ها برای تحکیم قدرت خویش در برابر نیروهای چپ، 
لیبرال و ملی گرا به همه‌ی نیروهای روحانی که دستی در سیاست داشتند یا تازه با سقوط رژیم به این حیطه وارد شده بودند 

نیاز داشت و نمی خواست خیل عظیمی از آنها را بواسطه‌ی شکایات عادی در قوه‌ی قضاییه از دست بدهد.

او پس از توجیه چرایی لزوم تاسیس هیئتی ویژه برای رسیدگی به جرائم روحانیون به سراغ نحوه‌ی تشکیل آن در مناطق 
مختلف کشور می رود:

نظر به اينكه روحانيون از حال معممين بهتر آگاه هستند، در شهرستانها به وسيله علماي اعلام درجه اول ، هياتهايي 
مركب از سه نفر از اهل علم مورد وثوق و دو نفر ازمعتمدين محل تشيكل، و ماموريت رسيدگي به پرونده هاي 
اشخاص به صورت روحاني يا اهل منبر را به آنان بدهند؛ و پس از ثبوت جرم - شرعا - تحت نظر دادگاه انقلاب 

اسلامي به مجازات برسند.9 

چنان که از این دستورالعمل بر می آید تنها قرار بوده است هیئت‌هایی برای رسیدگی به جرائم روحانیون تشکیل شود و در 
نهایت موضوع به دادگاه‌های انقلاب ارجاع شود. اما جریان امور و حوادث سیاسی به سمتی رفت که ابتدا معتمدان محلی 

حذف شده و سپس هسته‌های روحانی این هیئت‌ها به نوعی دادگاه با یک حاکم شرع مبدل شدند. 
 

چنان که از بند دوم حکم خمینی در تشکیل هیئت‌های رسیدگی به جرائم "روحانی نمایان" )عنوانی که در سال های پس از 
انقلاب برای روحانیون مخالف با انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی و نیز دگرباش و دگراندیش نسبت به عرف مورد نظر 
حکومت استفاده می شد( بر می آید این اقدام نه فقط برای بررسی جرائم ضد انقلابی روحانیون و تصفیه‌ی آنها بلکه جهت 
مقابله با برنهاده‌ی "اسلام منهای روحانیت" است که در سال‌های دهه‌ی پنجاه در میان نیروهای مذهبی فعال و حتی برخی از 

روحانیون انقلابی طرفداران بیشماری داشت.

  خمینی، روح الله، صحیفه‌ی نور، جلد هفتم، ص 466 )سایت تبیان، بخش دین و اندیشه( .8
  همانجا .9

tebyan.net/index.aspx?PID=59123&PageSize=10&KW=%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87&PageIndex=1
tebyan.net/index.aspx?PID=59123&PageSize=10&KW=%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87&PageIndex=1


شکل گیری 5

نیروهای دانشگاهی و تحصیلکرده‌ی مذهبی در آن سال‌ها بیشتر از مجرای افکار علی شریعتی به خیل دینداران انقلابی و مبارز 
می پیوستند و شریعتی از طرفداران جدی برنهاده‌ی اسلام منهای روحانیت بود.10 خمینی در پیام خود مبارزه با این برنهاده را 
از یک سو در جوف حفظ حریم روحانیت قرار می دهد )خطاب به روحانیون( و از سوی دیگر آن را مقابله با نیات بیگانگان 

معرفی می کند )خطاب به نیروهای اسلامگرای غیر روحانی(:

هيچ كس و هيچ گروهي حق ندارد متعرض معممين بشود و به روحانيون اهانت كند. در صورت تخلف، دادگاه 
انقلاب محل موظف است او را تعقيب و مجازات كند. تذكرات فوق براي كوتاهك ردن دست عمال اجانب است 
از حريم محترم روحانيت ،كه مي خواهند با نيات فاسد خود و با تز"اسلام منهاي روحانيت" روحانيت اسلام را كه 

معارض منافع اربابان هستند بكوبند.11

خمینی که از تب مبارزات ضد امپریالیستی در دوران خود به خوبی آگاه است برنهاده‌ی اسلام منهای روحانیت را در جهت 
منافع بیگانگان معرفی می کند تا پیروان انقلابی او که به شریعتی و باورهای او هم علاقه داشتند در محدوده‌ی باورمندان به 
حکومت روحانیت باقی بمانند: "ملت بايد توجه به اين طور فكر استعماري و حيله مغرضانه غربي داشته باشد؛ و ملت شريف 
موظف است اين اقشار خائن را در صفوف خود راه ندهد و در صورت تعرض به علما و روحانيون آنان را به دادگاه معرفي 

كند."12 

خمینی از تصور منفی نسبت به وجود دادگاه‌ ویژه برای روحانیت در افکار عمومی پس از یک انقلاب برابری خواهانه آگاه 
بود و به همین لحاظ تلاش می کرد حتی با توسل به ناظرکردن خداوند عمل حکومت را در تاسیس آن توجیه کند:

 خداي متعال مي داند كه من نسبت به آخوندهاي فاسد آنقدر شديد هستم كه نسبت به ساير مردم نيستم . ساواكي 
پيش من محترم تر است ازآخوند فاسد! و خداي متعال مي داند اين را كه قضيه دادگاه ويژه اگر باشد، براي اين 
نيست كه دفاع باشد؛ براي اين است كه كي دسته اشخاص فاسد مي خواهند اشخاص آبرومند را از بين ببرند؛ و 

اينكه آقايان طرح كردند كه در محيط خود اينها باشد، براي اينكه خودشان هم مي شناسند اينها را.13 

تعریفی که خمینی از فساد دارد ضرورتاً مبتنی بر فقه شیعه یا نظام اخلاقی فلسفی، عرفانی، روایی یا عرفی جامعه‌ی ایران 
نیست. صرف مخالفت با حکومت روحانیون یا حکومت خمینی می توانست شایستگی دریافت این عنوان را فراهم آورد.

بزرگترین چالش هیئت حاکمه در سال 1366 با انتقادات حسین علی منتظری از روندهای قضایی در کشور و ایستادگی وی 
در برابر آرا و نظریات خمینی به وجود آمد. در این حال حکومت به دادگاه ویژه‌ای با اختیارت گسترده تر و حیطه‌ی عمل 
وسیع تر نیاز داشت. از این جهت علی رازینی حاکم شرع دادگاه ویژه که خود از منصوبان خمینی بود و با گروه پنج نفره ای 
که حکومت را در شرایط بیماری خمینی حقیقتاً اداره می کرد )اکبر هاشمی رفسنجانی، علی خامنه‌ای، میرحسین موسوی، 
احمد خمینی، عبدالکریم موسوی اردبیلی( ارتباط تنگاتنگ داشت بنا به صلاحدید هسته‌ی کوچک حاکمیت در نامه‌ای به 
خمینی خواستار "رفع ابهام در مورد صلاحیت دادسرای و دادگاه ویژه ی روحانیت" شد. در واقع بسط این صلاحیت مدنظر 

بود که با نامه‌ی رازینی و تایید خمینی رسمیت می یافت.  

  »... اكنون، خوشبختانه، همان‌طور كه دكتر مصدق تز »اقتصاد منهای نفت« را طرح كرد، تا استقلال نهضت را پی‌ریزی كند و آن‌را از بند اسارت و احتیاج  .10
به كمپانی استعماری سابق آزاد سازد، تز »اسلام منهای روحانیت« در جامعه تحقق یافته است و این موفقیت موجب شده است که هم اسلام از چارچوب 
تنگ قرون وسطایی و اسارت در كلیساهای كشیشی و بینش متحجر و طرز فكر منحط و جهان‌بینی انحرافی و خرافی و جهالت‌پرور و تقلیدسازی، كه مردم 
را عوام كالانعام بار آورده بود و روشنفكر را دشمن مذهب و ترسان و گریزان از اسلام، آزاد شده است...« )مجموعه آثار۱، با مخاطب‌های آشنا، ص۸(

  خمینی، روح الله، صحیفه‌ی نور، جلد هفتم، ص 466 )سایت تبیان، بخش دین و اندیشه) .11
  همانجا .12

  خمینی، روح الله، صحیفه‌ی نور، جلد 10، ص 287 )سایت تبیان، بخش دین و اندیشه) .13
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رازینی از زبان حاکمیت خواستار گسترش صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت در پيگيري و رسيدگي قضايي در 
موارد زیر می شود:

 
1- كليه جرايم روحاني نمايان و منتسبين به روحانيت اعم از جرايم عمومي و ضد انقلابي و تخلفات مربوط به 

شئون روحانيت در اين مرجع رسيدگي شود. 
2- از نظر محل وقوع جرم محدود به جرايم واقع در تهران يا قم نباشد. 

3- در موردي كه مجرم اصلي روحاني است ، شركا و معاونين غير روحاني مجرم نيز در اين دادسرا و دادگاه 
مورد رسيدگي قرار گيرند. 

4- قضات اين دادسرا و دادگاه طبق ضوابط شرعي انجام وظيفه نمايند.14 

هر چهار مورد نشان می دهند که دادگاه ویژه روحانیت در حال بسط قدرت خویش به موازات دستگاه قضایی و تبدیل شدن 
به بخشی مهم از دستگاه‌های کنترلی و قهری حکومت است. بند اول متوجه به بسط حیطه‌ی صلاحیت موضوعی فعالیت 
دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت است. بر اساس این بند هر روحانی و اعضای خانواده و دفاتر آنها را می توان مورد تعقیب 
قضایی قرار داد. بنا براین فعالیت دادگاه و دادسرای ویژه‌ی روحانیت به فرد روحانی ختم نمی شود و نهاد تحت نظر وی در 
معرض تعقیب و محاکمه قرار دارد. عناوینی مثل "جرايم ضد انقلابي و تخلفات مربوط به شئون روحانيت" آن قدر کشدار 

و مبهم هستند که هیچ محدوده و قیدی برای آوردن فشار بر روحانیون مخالف و منتقد توسط حکومت باقی نمی گذارند. 

بند دوم، دادگاه روحانیت را در تهران و قم که مراکز اصلی قدرت در کشور هستند متمرکز می سازد و روال کار سابق 
را که باید موضوع جرائم از سوی روحانیون محلی به دادگاه انقلاب ارجاع می شدند منتفی می کند. این بند علی رغم وجود 
دادگاه ویژه‌ی روحانیت در یازده نقطه‌ی کشور )ماده ی 9 آیین نامه15( این امکان را به هیئت حاکمه در قم و تهران می دهد 
که با دور زدن روحانیون قدرتمند شهرستان‌ها هرکه را که بخواهند تحت تعقیب قرار داده و محاکمه کنند. بند سوم پا را از 
این هم فراتر می گذارد و دادگاه اختصاصی را غیر اختصاصی می سازد و بنابراین بند هر کس در این دادگاه قابل محاکمه 
است. با ایجاد ارتباط میان افراد روحانی و غیر روحانی در جرائم سیاسی به راحتی می توان پای افراد غیرروحانی را نیز به 
این دادگاه کشاند و فراتر از مقررات دست و پاگیر دادگستری آنها را تعقیب و محاکمه کرد. در بند چهارم نیز محدودیت 
های قانونی اعم از قانون اساسی و قوانین موضوعه از پیش پای این دادگاه برداشته شده و دادگاه صرفا به ضوابط شرعی که 

تعیین کننده‌ی آنها خود حاکم شرع با صلاحدید رهبری است محدود می شود.

گام بعدی استقلال مالی این دادگاه بود. به علت استقلال این دادگاه از قوه‌ی قضاییه مجلس در دهه‌های شصت و هفتاد 
در دادن ردیف اعتبار به این دادگاه با مشکل قانونی مواجه بود. این مشکل با دادن مجوز استفاده از اموال مصادره‌ای به 
این دادگاه تا حدی رفع شد.16 بر نحوه‌ی هزینه شدن بودجه های اختصاصی به دادگاه ویژه هیچ نظارتی وجود ندارد. فرض 

  31 تیر 1366. خمینی در 6 مرداد 1366 با خواسته‌های رازینی موافقت می کند که در واقع خواسته‌های خود اوست: روح الله خمینی، صحیفه‌ی نور، ج  .14
20، ص 348 

  دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه‌هاي قضايي مشروحه ذيل تشيكل مي‌گردد: .15 
 1- تهران: استانهاي تهران و سمنان.

 2- قم: استانهاي مركزي و قم و شهرستان كاشان.
 3- مشهد: استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالـي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان.

 4- اصفهان: استانهاي اصفهان )به‌استثناي كاشان(، يزد و چهارمحال و بختياري.
 5 - شيراز: استانهاي فارس، بوشهر، كهيكلويه و بويراحمد.

 6 - تبريز: استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان.
 7- ساري: استانهاي گلستان و مازندران.
 8- اهواز: استانهاي خوزستان و لرستان.

 9- كرمان: استانهاي كرمان و هرمزگان.
 10- همدان: استانهاي كرمانشاه، كردستان، همدان و ايلام. 

11- رشت: استانهاي گيلان و قزوين
  در پي درخواست شماره 15/338/66 مورخ 66/7/26 علی رازيني ، حاكم شرع دادگاه ويژه روحانيت مبنی بر آن که »از وجوه و اموال مجهول المالك  .16
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شکل گیری 7

حکومت بر آن است که رئیس این دادگاه عادل است و خطایی از وی سر نمی زند و نیازی به نظارت بر وی نیست، درست 
همان فرضی که برای ولی فقیه در نظر گرفته شده و این مقام فراتر از نظارت گذاشته شده است. عدالت در ادبیات روحانیت 
شیعه یک "ملکه" فرض شده است که در روحانیون شکل می گیرد و روشی برای آزمون آن وجود ندارد. به همین دلیل در 
طول تاریخ جمهوری اسلامی هیچ یک از مقامات روحانی یا قضایی به اتهام از میان رفتن عدالت از مقام خود برکنار نشده‌اند. 

چهار بند فوق به علاوه‌ی استقلال مالی )که در اواخر دهه‌ی هفتاد با تخصیص بودجه‌ی عمومی از آن سلب شد( قدرتی را به 
دادگاه ویژه می داد که برای جابه جا کردن قدرت سیاسی در کشور تا حد عزل قائم مقام رهبری بدان نیاز داشت. همچنین 
در آینده، ولی فقیه را به قدرت بلا منازع در حوزه های علمیه و نهادهای دینی تبدیل می کرد. خامنه‌ای با استقاده از این امکان 

اکثر منتقدان روحانی خویش را ساکت یا حذف کرد.   

بود و راهی  با روحانیون مخالف آگاه  قانونی  با روحانیت و رفتار غیر  از مشکلات مواجهه‌ی حکومت  خمینی که خود 
برای تضمین رعایت عدل و انصاف نمی دید در پاسخ صوری خود به درخواست رازینی برای "رفع ابهام در مورد صلاحیت 
دادسرای و دادگاه ویژه ی روحانیت" صرفاً به این نکته‌ی غیر قابل اتکا اشاره می کند که "با اميد به آنكه قضات و دادستانهاي 
محترم ، خداوند تعالي را حاضر و ناظر بدانند و ازعدالت و جهات شرعيه تخلف ننمايند، خصوصا در اين امر خطير موافقت 
مي شود."17 در هیچ نظام قضایی یا اجرایی تنها ناظر دانستن خداوند افراد را از تخلف محفوظ نمی دارد. هنگامی که هیچ گونه 

نظارتی بر افراد از سوی دیگر قوا، رسانه ها و مردم صورت نگیرد احتمال تخلف به طور نمایی بالا می رود. 

در دوران خامنه ای از حیث حقوقی، دو تحول عمده در دادگاه ویژه صورت گرفت. تحول اول تنظیم آیین دادرسی برای 
دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت بود. در 14 مرداد 1369 آئين نامه‌اي شامل 47 ماده و 10 تبصره كه توسط محمد محمدي 
ري شهري تنظيم شده بود، مورد موافقت رهبري قرار گرفت. خامنه‌ای تحت فشار روحانیت سنتی که همواره هدف اعمال 
غیر قانونی دادگاه ویژه قرار می گرفتند و روحانیت انقلابی وفادار به خمینی که خالی شدن زیر پای خود را پس از مرگ 
وی احساس می کردند به تنظیم این آیین نامه تن در داد. در پنجم دی ماه 1384، اصلاحيه‌ و الحاقيه پيشنهادي نسبت بـه 
آئيـن‌نـامـه دادسراهــا و دادگـاههاي ويژه روحانيت ارسالی از سوی محمد سلیمی، دادستان ویژه‌ی روحانیت، به امضای 

خامنه‌ای رسید.

در بیش از دو دهه از حکومت خامنه‌ای، دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت برای چهار هدف مشخص مورد استفاده‌ی بیت 
رهبری و منصوبان وی در این دادسرا و دادگاه قرار گرفتند. هدف اول تحکیم رهبری سیاسی خامنه‌ای بود که در بدو رهبری 
از سه مشروعیت قانونی، فرهمندانه و سنتی برخوردار نبود. خامنه‌ای علی رغم فقدان شرط مرجعیت پیش از تغییر قانون 
اساسی به رهبری منصوب شد که این عمل خبرگان در تضاد آشکار با اصل 109 قانون اساسی مصوب سال 1358 بود.18 وی 
بر خلاف خمینی از هیچ گونه تصور فرهمندی در میان باورمندان برخوردار نبود. همچنین خامنه‌ای هیچ گاه در منزلت یک 
روحانی عالی رتبه در حوزه‌های علمیه قرار نداشت. دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت کسانی را که با اتکا به این سه فقدان 

به انتقاد از رهبری خامنه‌ای می پرداختند مورد تعقیب و محاکمه قرار می داد. 

هدف دوم تحکیم مرجعیت خامنه‌ای در حوزه ها بود. علاوه بر اقدامات ایجابی مثل پرداخت شهریه‌ی بالاتر به طلاب، ساختن 
خوابگاه و بیمه درمانی توسط خامنه‌ای، باید مراجع دیگر تحت فشار قرار می گرفتند تا در حوزه هایی مثل اعلام رویت هلال 
ماه یا فتاوای دیگر در عرض رهبری ظاهر نشوند. کسانی که پای خود را به محدوده‌ی گلیم رهبری دراز می کردند مورد 

انواع فشارها مثل احضار کارکنان دفتر یا مسدود شدن حساب های بانکی و مانند آنها قرار می گرفتند. 
ضبطشده در رفع نياز خانواده هاي زندانيان و اشخاص داراي استحقاق شرعي استفاده شود. ضمنا از وجوه واموال به دست آمده كه مربوط به بيت المال باشد 
در رفع نيازهاي ضروري دادسرا  دادگاه استفاده شود«، خميني در پاسخ چنين می نویسد: »بسمه تعالي. بااطلاع حضرت آقاي موسوي ، رئيس ديوانعالي 

كشور با برداشت به مقداراحتياجتان موافقت مي شود.« روح الله خمینی، صحیفه‌ی نور، ج 20، ص 401   
  همانجا .17

  شرایط رهبری بنا به آن اصل که در بازنگری تغییر یافت عبارت بودند از »صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت و بینش سیاسی و اجتماعی  .18
و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری.گ شرط مرجعیت در اصل بازنگری شده‌ی 109 پس از آن که خامنه‌ای به قدرت رسیده بود حذف شد. 
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هدف سوم تسهیل ادغام نهادهای دینی در حکومت بود. سیاست خمینی عدم ادغام نهادهای دینی در حکومت در عین دادن 
انواع خدمات به آن از سوی حوزه ها بود. اما خامنه‌ای از استقلال نهادهای دینی و بالاخص حوزه ها واهمه داشت. وی 
با سر ریزکردن هزاران میلیارد تومان به حوزه‌ها و دادن خدماتی مثل بیمه‌ی بهداشتی به روحانیون از یک سو و تخصیص 
بودجه های حکومتی و دولتی به حوزه‌ها در عین دخالت در نحوه‌ی اداره‌ی نهادهای دینی استقلال مالی و مدیریتی را از آنها 
گرفت. دادسرا و دادگاه ویزه در این میان کسانی را که بر استقلال مالی، مدیریتی و نگرشی نهادهای دینی در برابرحکومت 

باور داشتند تحت تعقیب و محاکمه قرار می داد. 

و هدف چهارم خمینی زدایی بود. اگر به فهرستی از مهم ترین پرونده‌های دادگاه ویژه‌ی روحانیت و نیز دادگاه انقلاب در 
دهه‌ها‌ی هفتاد و هشتاد هجری شمسی نظری بیفکنیم نام نزدیک ترین افراد به خمینی و نمایندگان وی در نهادهای انقلابی 
و حکومتی را می توان مشاهده کرد. خامنه‌ای در این دهه تلاش می کرد حکومت را از آن خود سازد و خود را به عنوان 
فردی که ابتکار عمل را در دست دارد معرفی کند و هرکس که با ارجاع به میراث خمینی در برابر او ایستادگی می کرد 
مورد تعقیب و محاکمه‌ی دادگاه ویژه‌ی روحانیت یا دادگاه انقلاب قرار می گرفت. عبدالله نوری )نماینده‌ی خمینی در جهاد 
سازندگی( و محمد موسوی خوئینی‌ها )دادستان کل کشور در دوران خمینی( دو نمونه‌ی بارز این پرونده‌ها در دادگاه ویژه‌ی 

روحانیت هستند. دادگاه ویژه در حاشیه نشین کردن آنان بسیار موفق عمل کرد.      

سیر تحول.33

فعالیت‌های دادگاه ویژه‌ی روحانیت در پنچ دوره در اوج خود قرار داشته است: 
1( سال های ابتدایی شکل گیری جمهوری اسلامی )1358-1359( که می بایست به خلع لباس روحانیونی که با رژیم پهلوی 

در ارتباط بودند یا سلوک آنها با روحانیت سنتی هماهنگی نداشت می پرداخت، 
-13591 2

1361( که باید روحانیت نزدیک به این گروه‌ها از جمع روحانیون بیرون رانده می شدند، 
3( دوره‌ی حذف منتظری از رهبری که روحانیون نزدیک به وی تحت محاکمه قرار گرفته و اکثرا به زندان فرستاده شدند 

 ،)1366(
4( سال‌های اوج جنبش اصلاحات که روحانیون اصلاح طلب باید به نحوی از جامعه‌ی سیاسی به بیرون فرستاده شده یا منزوی 

می شدند )1377-1379(، و در نهایت، 
5( سال‌های سرکوب شدید مطالبات قومی و خواست‌های مرتبط با حقوق شهروندی )1388(.  

در دوره‌ی اول یا دوره‌ی برخورد با روحانیون غیر انقلابی یا نزدیک به حکومت پهلوی، روحانیون به اتهاماتی مثل اعمال 
ضد انقلابی، همکاری با رژیم پهلوی و اعمال خلاف شئون روحانیت محاکمه شده و خلع لباس می شدند. روحانیونی که از 
اوقاف حقوق دریافت می کرده و به حرمت انقلابی نپیوسته بودند و آن دسته از روحانیون که با نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای 

رژیم پهلوی همکاری داشتند هدف اصلی این دور از برخوردها بودند.  

اتهامات روحانیون در دوره‌ی دوم یا دوره‌ی تحکیم قدرت مواردی مثل کودتا و اطلاع از کودتا بود. یکی از مهم ترین 
چهره‌هایی که در این دوره توسط دادگاه ویژه مورد محاکمه قرار گرفت سید کاظم شریعتمداری از مراجع شیعه بود. بنا به 

قول حسن شریعتمداری، پسر ایشان در گفتگو با سایت رادیو زمانه، بازجویی در منزل ایشان انجام گرفت:

پس از آن سپاه منزل پدرم در قم را محاصره کرد. ایشان در محاصره بود و در ایام محاصره، آقای ری شهری با 
عده‏ای رفتند و از ایشان بازجویی کردند. بعد نوار بازجویی پدرم را مونتاژ کردند و یک بازجویی شش ساعته را 

به یک اعتراف تلویزیونی چند دقیقه‏ای تبدیل و آن را از تلویزیون پخش کردند.19 
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به  منفجره  مواد  از  استفاده  با  زاده  قطب  توسط  کودتا  دادن  ارتباط  خود  خاطرات  در  منتظری  علی  حسین  گفته‌ی  به  بنا 
شریعتمداری صرفاً در جهت حذف وی بوده است: "بعدها از طريق موثقي شنيدم كه جريان ريختن مواد منفجره در چاه 
نزدكي محل سكونت مرحوم امام به كلي جعلي است و واقعيت نداشته است و منظور فقط پرونده سازي براي مرحوم آقاي 

شريعتمداري بوده است."20

در دوره‌ی پس از تحکیم قدرت روحانیت تا زمان عزل منتظری از مقام قائم مقامی که کشور درگیر جنگی خانمانسوز بود، 
دادگاه ویژه فعالیتی محدود داشت و به همین علت تلاشی نیز برای بسط تشکیلاتی آن صورت نگرفت. اما نیاز کاست حاکم 
به عزل منتظری دوباره ضرورت این دادگاه و شکل دادن به ساختار آن را به میان آورد. از این رو خميني در خرداد 1366، 
علي رازيني را به عنوان حاكم شرع دادگاه ويژه روحانيت و علي فلاحيان را به عنوان دادستان دادسراي ويژه روحانيت 

منصوب کرد. این دو از خشن ترین حکام شرع و از فارغ التحصیلان مدرسه‌ی حقانی در قم بودند.

اتهامات شاگردان و نزدیکان حسین علی منتظری طیف متنوعی از قتل تا لواط را در بر می گیرند. در این دوره و با توجه به 
محبوبیت منتظری در میان طیف گسترده‌ای از انقلابیون، اتهامات مربوط به بیدینی یا اقدام علیه امنیت کشور که بعداً باب 
شد قابل استفاده نبود. اتهامات حقوقی و اخلاقی دستاویزهای بهتری برای حذف نزدیکان منتظری بودند. افرادی مثل مهدی 
هاشمی، برادر داماد منتظری، بر اساس اتهاماتی مربوط به دو دهه قبل مثل قتل شمس آبادی برای وارد کردن فشار به منتظری 

مورد محاکمه قرار گرفتند. مهدی هاشمی بر اساس حکم این دادگاه در 6 مهر 1366 اعدام شد. 

مهدی هاشمی مسئول واحد نهضت‌های آزادیبخش سپاه پاسداران و افشا کننده‌ی دیدار ماجرای مک فارلین بود. فتح الله امید 
نجف آبادی، نماینده‌ی یک دوره مجلس شورای اسلامی و قاضی شرع اصفهان نیز که در افشای ماجرای مک فارلین با مهدی 
هاشمی ارتباط داشت و از حلقه‌ی نجف آبادی های طرفدار منتظری بود به اتهام لواط توسط دادگاه ویژه در 16 آبان 1367 
اعدام شد. مهدی هاشمی و امید نجف آبادی هر دو از زندانیان سیاسی دوران پهلوی بودند. این دوره را می توان دوره ی  جنگ 

قدرت میان روحانیون انقلابی بر سر رهبری آینده‌ی کشور نامید. 

دوره‌ی بعد دوران تصفیه‌ی روحانیون اصلاح طلب و باورمندان به خمینی است. محمد موسوی خوئینی‌ها21، عبدالله نوری22، 
اتهامات  شدند.  لباس  خلع  یا  زندانی،  محاکمه،  دوره  این  در  دیگر  بسیاری  و  اشکوری24،  یوسفی  کدیور23، حسن  محسن 

  amontazeri.com/Farsi/Khaterat/html/0425.htm  .20
  در سال 1378 روزنامه سلام به مدیر مسئولی محمد موسوی خوئینی‌ها به واسطه چاپ گزارشی درباره بانی اصلی طرح اصلاح قانون مطبوعات توقیف شد.  .21
سلام نوشته بود یکی از متهمان اصلی قتل های زنجیره‌ای یعنی سعید امامی بانی طرح اصلاح قانون مطبوعات بوده است. او در دادگاه محکوم به منع انتشار 

روزنامه سلام به مدت پنج سال شد. 
  عبدالله نوری به عنوان مدیر مسئول روزنامه‌‌ی خرداد به واسطه‌ی طرح دیدگاه‌هایی که تصویری متفاوت از اسلام نسبت به اقتدارگرایان ارائه می‌داد، به  .22
دادگاه ویژه‌ی روحانیت احضار و پس از چندین جلسه محاکمه و دفاع، و بنابر اتهام‌هایی مانند توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، اقدام بر علیه امنیت ملی 
به ۵ سال زندان محکوم شد. وی در دادگاه با قاطعیت از اصلاحات دفاع کرد. دفاعیات وی در کتابی به‌عنوان شوکران اصلاح منتشر شد )شوکران اصلاح: 
دفاعیات عبدالله نوری در دادگاه ویژه‌ی روحانیت، تهران، 1378(. دادستان دادگاه ویژه‌ی روحانیت که کیفر خواست ۴۴ صفحه‌ای علیه وی را تنظیم کرد  
محمد ابراهیم نکونام و قاضی دادگاه محمد سلیمی بود. به گفته دادستان از مجموعه مطالب روزنامه خرداد بوی عناد و توطئه علیه نظام استشمام می‌شود. 
وکیل مدافع وی نیز محسن رهامی بود. هیات منصفه دادگاه نیز شامل بود بر عبدالرضا ‏‎ایزدپناه، کاظم صدیقی، مصطفی پورمحمدی، ‏محسن دعاگو، ‎ روح 
الله حسینیان، مسیح مهاجری، محمود دعایی، طه هاشمی و محمد علی نظام‌زاده‌ که سه نفر آخر در جلسات دادگاه حاضر نشدند. به جای آنها ابوالحسن 
نواب، ‏ ‎جعفر شبيري‌، ‏علی اکبر ابوترابي‌ به این هیئت افزوده شدند. ‏ ‎شاکیان روزنامه خرداد ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، حفاظت اطلاعات 

نیروی انتظامی، بسیج دانشجویی و رفعت بیات مدیر مسئول هفته ‌نامه‌‌ی آزادی بودند. 
  کدیور در 9 اسفند 1377 توسط دادگاه ویژه‌ی روحانیت بازداشت شد. او 18 ماه در زندان بود. برای متن کیفر خواست، دفاعیه‌، رای دادگاه و مستندات  .23
دادستان برای صدور کیفر خواست نگاه کنید به بهای آزادی، دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژه روحانیت، به کوشش زهرا رودی )کدیور(، نشر 

نی، ۱۳۷۸.
  حسن یوسفی اشکوری پس از بازگشت از آلمان به اتهام شرکت در کنفرانس برلین بازداشت شد. او در دادگاه ويژه روحانيت که به صورت غيرعلنی  .24
برگزار گرديد محاکمه و به اتهام »اقدام برعليه امنيت ملی«، »اشاعه اکاذيب نسبت به مقامات« و »توهين به مقام روحانيت« محارب شناخته شد که 
مجازات آن در قوانین جمهوری اسلامی اعدام است. در ٢٠ مهر 1379، دادگاه ويژه روحانيت، با احضار وی حکم جديدی را ابلاغ کرد. بر اساس اين 
حکم، يوسفي اشکوري به اتهام طرح بحث« تغيير پذيري احکام اجتماعي اسلام و بحث اختياري بودن حجاب" در کنفرانس برلين به ٤ سال زندان، به اتهام 
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روحانیون اصلاح طلب عمدتاً عبارت بودند از توهين‌ ‏ ‎به‌ مقامات و‏ ‎مسئولين‌ ‏ ‎نظام‌، نشر‏ ‎اكاذيب به ‏ ‎منظور‏ ‎تشويش‏‌ ‎اذهان‌ 
عمومي و‏ ‎برخلاف‌ موازين ‎ديني‌، مقابله با انديشه‌هاي‌ امام و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی )عبدالله نوری(،25 انتشار 
اسناد محرمانه کشور )موسوی خوئینی‌ها(، تشویق اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام )محسن کدیور(، نشر اکاذيب درباره 
قتل‌های زنجيره‌ای، توهين به مقدسات و شرکت در یک کنفرانس )حسن یوسفی اشکوری(. اتهامات دیگر روحانیون نیز از 
همین جنس بوده‌اند. احکام دادگاه ویژه نیز از 3 سال زندان تا اعدام و بعد تبدیل اعدام به هفت سال زندان متغیر بوده است. 

شاگردان منتظری همچنان در این دوره تحت تعقیب و محاکمه قرار داشتند.
 

یکی از پرونده‌های پر سر و صدای این دادگاه در نیمه‌ی دهه‌ی هشتاد محاکمه‌ی یک روحانی سکولار  )باورمند به تفکیک 
نهادهای دینی و دولتی( و دهها نفر از همراهان وی )افرادی غیر روحانی(  بود که به جدایی نهادهای دینی از نهادهای 
دولتی باور داشتند. سید حسین کاظمینی بروجردی در تابستان 1385 دستگیر و به اتهام محاربه با خدا، اقدام عليه امنيت ملي 
و تلاش براي براندازي نظام در دادگاه غیر علنی و بدون وکیل در سال 1386 محاکمه شد. حکم وی در تاريخ 25 شهريور 
1386 ابلاغ شد. بنا به این حکم مجازات وی از اعدام به یک سال زندان در تهران و ده سال زندان و تبعيد در شهر يزد، 
خلع از عناوين و موقعيت و لباس روحانيت و مصادره منزل مسكوني و تمام اموال و اثاثيه منزل کاهش یافت.26 تعقیب و 
محاکمه‌ی روحانیون اصلاح طلب که بسیاری از آنها شاگردان منتظری بوده‌اند همچنان ادامه پیدا می کند. نمونه‌ی قابل توجه 

این امر، هادی قابل27 است.

در دوره ی بعد عمدتاً روحانیون سنی و مخالفان خامنه‌ای تحت تعقیب و محاکمه‌ی دادگاه ویژه واقع شده‌اند. دادگاه ویژه 
روحانیت شرق کشور که مرکز آن در شهر مشهد است در آبان 1388 اقدام به احضار گسترده روحانیون منطقه سیستان 
و بلوچستان کرد.28 موضوع احضاریه وجود طلاب خارجی در مدارس اهل سنت منطقه می باشد. بیشتر طلاب خارجی در 
مدارس اهل سنت، افغانی هستند که خانواده اغلب آنها در ایران سکونت دارند و به کار مشغول اند و هنوز به افغانستان 
 بازنگشته اند و نیز طلاب تاجیکستانی هستند که برای یادگیری قرآن عظیم الشأن و فقه اسلامی به این منطقه مراجعه کرده اند.

طلابی که به حوزه های سیستان و بلوچستان مراجعه نموده‌اند هیچ مشکلی برای مردم این منطقه نداشته و صرفاً به کسب علم 
مشغول بوده‌اند. علمای اهل سنت برای گرفتن مجوز از مسئولین استانی و کشوری به کرّات مراجعه کرده‌اند. پس از گذشت 
5 سال از کار این مدارس که دروس بعضی از طلاب به پایان رسیده و بعضی در نیمه راه هستند دادگاه ویژه روحانیت، علما 
را برای اخراج طلاب خارجی تحت فشار قرار داده است. این در حالی است که هزاران طلبه‌ی خارجی اعم از شیعه و سنی 
در "جامعة المصطفی" و حوزه های علمیه قم و حوزه علمیه گرگان و شهرهای دیگر با ویزای تحصیلی مشغول تحصیل هستند.

شرکت در اين کنفرانس به  يک سال زندان ، همچنين به اتهام " نشر اکاذيب" در مورد پرونده قتل‌هاي زنجيره ای به ٢ سال زندان محکوم شده بود.او 
از ١٤ مرداد ماه ١٣٧٩ تا ١٧ بهمن ١٣٨٣ در زندان بود و به صورت مشروط آزاد شد. 

  روزنامه‌ی همشهری، 9 آبان 1378 .25
  boroujerdi.eu/europa/boroujerdi-Mohakemat.htm  .26

  هادی قابل، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، در ۲۱ شهریور 1386 از سوی دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت شد و در آذر ۱۳۸۸ پس از تحمل  .27
بیست و دو ماه زندان آزاد شد. جرم هادی قابل »تبلیغ علیه نظام« و »اهانت به رهبری و مقامات« اعلام شده بود. 

  اسامی آنها بدین قرار است: .28
1- مولانا محمد یوسف حسین پور مدیریت محترم حوزه علمیه گُشت سراوان. 	 

 2- مولانا احمد ناروئی معاونت اداری دارالعلوم زاهدان و امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان.
 3- مولانا عبدالغنی بدری معاونت آموزشی دارالعلوم زاهدان و امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان.

 4- مولانا محمدگل مدیریت حوزه علمیه مخزن العلوم خاش و مفتی شهرستان خاش.
 5- مولانا عثمان امام جمعه شهرستان خاش و مدیریت حوزه علمیه مدینة العلوم خاش.

 6- مولانا محمد اسماعیل زهی مدیریت مدرسه اشاعة التوحید زاهدان.
 7- قاری عبداللطیف مدیریت مدرسه تجوید القرآن زاهدان.

8- مولوی عبدالرشید ناظم مدرسه دارالهدی اسماعیل آباد خاش.
ostomaan.org/articles: 2009/10/29 	

 boroujerdi.eu/europa/boroujerdi-Mohakemat.htm
ostomaan.org/articles
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شیعه  روحانیون  آیا  که  است  آن  است  مطرح  سنت  اهل  روحانیت  با  ویژه  دادگاه  رفتار  مورد  در  که  دیگری  انتقاد 
با  ویژه  دادگاه  دو صنف،  این  میان  رقابت  به  توجه  با  دهند.  قرار  محاکمه  و  تعقیب  مورد  را  سنی  روحانیون  دارند  حق 
 دادستان و قاضی شیعه اصولا نمی تواند در مقام محاکمه ی روحانیون سنی به خاطر ایفای وظایف دینی شان قرار گیرند.  

غیر از روحانیون اهل سنت، روحانیون هویت طلب شیعی نیز در دادگاه ویژه‌ی روحانیت مورد محاکمه واقع شده‌اند. به عنوان 
نمونه، عبدالعزيز عظيمي قديم، روحاني هويت طلب آذربايجاني از طرف شعبه دوم دادگاه ويژه روحانيت در قم به يک سال 

حبس تعزيري محکوم شد )بهمن 1386(.29

پس از اعتراضات به تقلب گسترده در انتخابات دهم ریاست جمهوری ده‌ها هزار نفر احضار و بازداشت شدند که برخی 
از آنها نیز از روحانیون بودند. در این دوره برخی از اعضای مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه‌ی قم )سید ابوالفضل 
موسویان دبیر اجرایی، احمد احمد پور، و عبدالرحیم سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید( و روحانیون حامی میرحسین 
موسوی )محمد ذبیحی، رئیس مرکز تربیت مدرس و معاون دانشگاه قم، و مصطفی میراحمدی زاده، استاد حقوق عمومی 
دانشگاه مفید قم( بازداشت شدند. محمد علی ابطحی علی رغم روحانی بودن توسط دادگاه انقلاب بازداشت شده و به اعتراف 

در برابر دوربین تلویزیون و حضور در دادگاه‌های نمایشی وادار شد.  

دادگاه ویژه‌ی روحانیت در ساختار حقوقی و قضایی ج.ا.ا..44

تنها دادگاه ویژه‌ای که در قانون اساسی مصوب 1358 در نظر گرفته شده بود دادگاه‌های نظامی بودند. به موجب اصل 172 
"برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری 
مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول 
مربوط به این قوه هستند." بقیه‌ی دادگاه‌ها دادگاه‌های عمومی هستند. با این که دادگاه‌های انقلاب نیز همانند دادگاه ویژه‌ی 
روحانیت بر خلاف نص صریح قانون اساسی تاسیس شده‌اند بخشی از قوه‌ی قضاییه و مشمول اصول مربوط به آن هستند اما 

دادگاه ویژه‌ی روحانیت نه بخشی از قوه‌ی قضاییه و نه مشمول اصول مربوط به آن است.  

از مفاد سخنان کسانی که به دادگاه ویژه‌ی روحانیت باور دارند چنین بر می آید که شش دلیل برای تاسیس و ادامه‌ی کار 
دادگاه ویژه‌ی روحانیت عرضه کرده باشند.30 به بررسی یک یک آنها در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی می پردازم: 

11 اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه در سال تاسیس این دادگاه هنوز به صورت اصلی از اصول قانون اساسی در نیامده بود اما (
خمینی بر اساس نظریه‌ی خاص خود و بر اساس تصور خود به عنوان ولی فقیه مطلقه )فراتر از قانون، نظارت ناپذیر 
و غیر پاسخگو( به تاسیس این دادگاه پرداخت. ولی مطلقه‌ی فقیه بر اساس یک تفسیر از قانون اساسی می تواند بنا 
به مصلحت و ضرورت پا را از محدوده‌ی قانون اساسی فراتر بگذارد و با حکم حکومتی و لحاظ مصلحت و ضرورت 
به تاسیس نهادهای تازه یا انحلال نهادهای موجود اقدام کند. قائلان به این تفسیر به اصل پنجم قانون اساسی تمسک 
امر و  ایران ولایت  می جویند: "در زمان غیبت حضرت ولی عصر )عجل الله تعالی فرجه(، در جمهوری اسلامی 
امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم 

   عظیمی قدیم فروردين ۱۳۸۴ )آوریل ۲۰۰۵( توسط دادگاه ويژه روحانيت با اتهام »هتک حرمت روحانيت« محاکمه و به ۱۰ سال محروميت از پوشيدن  .29
لباس روحانيت محکوم شد، اما وی اين حکم را اجرا نکرد و به دليل تخلف از حکم و پوشيدن لباس روحانيت از طرف دادگاه ویژه روحانیت قم با اتهام 
قبلی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.او ۱۴ ارديبهشت ۱٣٨۷)۳ مای ۲۰۰۸( در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت و جهت گذاراندن 

 feministschool.com.دوران محکومیت اش به زندان لنگرود قم فرستاده شد
  بخشی از این دلایل در کتاب زیر ذکر شده‌اند: .30

سيد محمد زمان درياباری، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مرداد 1383 	

feministschool.com/spip.php?article122; far.baybak.com/shomareh_243.azr
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از نگاه مخالفان مطلقه بودن ولایت فقیه، این اصل به هیچ وجه اختیارات مطلق به ولی  عهده‏دار آن می‌گردد." 
فقیه اعطا نمی کند و رهبر کشور باید بر طبق وظایف قانونی ذکر شده در اصل 110 عمل کند. در یازده وظیفه‌ و 
اختیاری که برای رهبر در این اصل برشمرده شده، ذکری از اختیارات مطلق وی نرفته است و اصولا قانونگزارانی 

که در این اصل در پی تحدید اختیارات رهبری بوده‌اند در پی تفویض اختیارات مطلق به رهبری نبوده‌اند؛
22 دادگاه ویژه‌ی روحانیت بر اساس اصل محدوديت صلاحيت دادگاه‌های عمومی تاسیس شده است. از این منظر (

دادگاه‌های عمومی نمی توانند جرائم قشر ممتاز جامعه یعنی روحانیت را مورد بررسی قرار دهند. این استدلال بر 
خلاف نص صریح قانون اساسی است. بنا به اصل 61 قانون اساسی دادگاه‌های عمومی دادگستری متکفل رسیدگی 
به همه‌ی تظلمات و شکایات هستند:"اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین 
اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود 
الهی بپردازد." همچنین بنا به اصل 159 قانون اساسی"مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل 

دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است."  
33 توجیه دیگر اصل تسريع در رسيدگي به مواردی است که به نزاع میان روحانیون در ساختار سیاسی جمهوری (

اسلامی مربوط می شوند.31 تسریع رسیدگی به پرونده‌های سیاسی یک قشر خاص نیز بر خلاف نص صریح قانون 
اساسی است.

44 اصل غيرعلني بودن برای حفظ شئونات روحانیون در جامعه مطرح شده است. از این جهت اکثر محاکمات دادگاه (
ویژه‌ی به نحو غیر علنی برگزار می شده‌اند. اما بنا به اصل 165 قانون اساسی که اطلاق دارد "محاکمات، علنی 
انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم 

عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد."
55 ویژه‌ی ( دادگاه  تداوم  و  تاسیس  برای  دیگری  توجیه  روحانیون  به  مربوط  امور  در  قضات  بودن  متخصص  اصل 

روحانیت بوده است. این موضوع می تواند مبنای یک طرح قانونی برای تعیین صلاحیت یک دادگاه در چارچوب 
دادگستری برای ارائه به مجلس قرار گیرد )به موجب اصل 159 قانون اساسی( اما نمی تواند مبنای تشکیل یک 

دادگاه مستقل از قوه‌ی قضاییه واقع شود. 
66 توجیه آخر برای تشکیل دادگاه ویژه‌ی روحانیت اصل محدود کردن اعمال نفوذ بر احکام دادگاه‌های مربوط به (

جرائم روحانیون با توجه به قدرت سیاسی آنهاست. جلوگیری از اعمال نفوذ تنها به نوعی خاص از پرونده ها مربوط 
نمی شود که برای آنها دادگاهی مستقل از قوه‌ی قضاییه در نظر گرفته شود. افراد و گروه ها می توانند براساس 
ثروت، منزلت اجتماعی، قدرت سیاسی  و مرجعیت دینی به اعمال نفوذ در دادگاه ها بپردازند و با همین توجیه 
می توان برای همه‌ی اقشار صاحب نفوذ مثل بازرگانان، پزشکان، اساتید دانشگاه، مقامات حکومتی، سرمایه داران، 

مدیران شرکت های بزرگ و مانند آنها دادگاه ویژه ای مستقل از قوه‌ی قضاییه تشکیل داد.  

غیر قانونی بودن تاسیس و ادامه‌ی کار دادگاه ویژه‌ی روحانیت 	4.1
هیچ اصلی از قانون اساسی جمهوری اسلامی، خواه متن اولیه و خواه متن بازنگری شده اشاره‌ای به دادگاه ویژه‌ی روحانیت 
ندارد. همچنین بنا به اصل 157 قانون اساسی امور قضایی کشور در چارچوب وظایف قوه‌ی قضاییه است: "به منظور انجام 
مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی 
و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است." قوه‌ی 
قضاییه جمهوری اسلامی هیچ گونه نظارتی بر دادگاه ویژه‌ی روحانیت ندارد و در روند دادرسی و صدور حکم در این دادگاه 
دخالتی نمی کند. با این حال آیین نامه ی دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت قوه قضاییه را مکلف می سازد که كادر قضائي 

دادستاني ويژه را تامين نماید )ماده ی 46(.

بنا به اصل 107 قانون اساسی "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است." بدین ترتیب به طریق اولی، روحانیون 
و دیگر شهروندان در برابر قانون مساوی هستند. از این جهت نفس وجود دادگاهی ویژه برای روحانیون که جرائم آنها از 
جنس جرائم دیگر شهروندان است خلاف قانون اساسی است. دادگاه ویژه روحانیت هم مبین تبعیض مثبت و هم تبعیض 
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منفی است به این معنا که به روحانیون مجرم اما نزدیک به حکومت این امکان را می دهد که از امتیازات ویژه‌ای برخوردار 
شوند و در مجازات‌ها از تخفیف نزدیکی با حکومت بهره گیری کنند. تبعیض منفی نیز بدین معناست که روحانیون متهم اما 
دگراندیش حتی از حقوق شهروندان عادی در محاکمه‌ی خود مثل وکیل یا محاکمه‌ی علنی برخوردار نباشند. دادگاه ویژه 

روحانیت اصولًا بر اساس تبعیض میان روحانیت و مردم تعریف شده است. 

دو تفسیر متفاوت از قانون اساسی در حوزه‌ی اختیارات رهبر عرضه شده است. بنا به تفسیر اقتدارگرایانه ولی فقیه اختيارات 
بي حد و حصر دارد و اختيارات وی صرفا محدود به موارد مندرج در اصل 110 قانون اساسي نیست. قائلان به این دیدگاه 
معتقدند که اگر اختيارات رهبر محدود به بندهاي مندرج در اصل 110 بود در اصول ديگر قانون اساسي اختيارات رهبر ذکر 
نمي شد. بنابراين اختيارات رهبر حصري نيست بلکه مطلق است و بندهاي ذکر شده در اصل 110 قانون اساسي و ديگر اصول 
آن قانون از باب تمثيل است. تفسیر اصلاح طلبانه از قانون اساسی اختیارات رهبر را به موارد مندرج در اصل 110 محدود 
می کند و اصولًا رهبر را ذیل و محکوم قانون اساسی قرار می دهد و نه قراتر از یا حاکم بر آن. در دیدگاه اول تاسیس دادگاه 
ویژه‌ی روحانیت یا هر دادگاه اختصاصی دیگری توسط ولی فقیه جایز و قانونی است در حالی که در تفسیر دوم این دادگاه 

غیر قانونی است و باید منحل اعلام شود. 

غیر قانونی بودن آیین نامه‌ی دادگاه ویژه‌ی روحانیت 	4.2
آیین نامه‌ و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت توسط همین دادگاه تنظیم شده و به امضای رهبری رسیده است. 
از این جهت این متون قانونی نیستند. بنا به اصل 71 قانون اساسی "مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر 
در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند." بنا به اصل 73 قانون اساسی "شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس 
شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست." بدین ترتیب 
تنها دادستان در مقام تمیز حق می تواند به تفسیر قوانین عادی بپردازد و در بقیه‌ی موارد حق قانونگذاری و حتی حق تفسیر 

قوانین عادی از دیگر نهادها سلب شده است.  

دادگاه ویژه‌ی روحانیت در دوران جنبش اصلاحات و تحت فشار دولت و مجلسی که اکثریت آن در اختیار اصلاح طلبان 
بود به  انتصاب گروهی از روحانیون به عنوان اعضای هیئت منصفه اقدام کرد تا در دادگاه‌هایی که روحانیون به جرائم 
مطبوعاتی محاکمه می شدند حضور داشته باشند. این موضوع به کلی پس از تغییر مجلس و دولت به فراموشی سپرده شد. بنا 
به اصل 168 قانون اساسی "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری 
صورت می‌گیرد." موارد محاکمه‌ی روحانیون به جرائم مطبوعاتی بسیار کمتر از موارد محاکمه‌ی روحانیون به جرائم سیاسی 
بوده است. با وجود صراحت اصل فوق در مورد جرائم مطبوعاتی و سیاسی، دادگاه ویژه در برخی پرونده‌های حساس مثل 
اما در هیچ موردی با حضور هیئت منصفه در  موارد عبدالله نوری با حضور هیئت منصفه )انتصابی( موافقت کرده است 

محاکمات سیاسی موافقت نکرده است. 

اختصاصی/تخصصی 	4.3
دادگاه ویژه‌ی روحانیت یک دادگاه اختصاصی است، نه یک دادگاه تخصصی. دادگاه های تخصصی بر اساس موضوع کار 
مثل خانواده یا اطفال یا مطبوعات ار یکدیگر تمایز می یابند و علت اصلی تمایز نیاز دادیاران، دادستان ها و قضات به دانش 
و اطلاع از حوزه‌های مربوطه است. اصل 159 این اختیار را به دستگاه قضایی می دهد که بنا به ضرورت های کارشناسی به 
"تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون" بپردازد. اما دادگاه‌های اختصاصی به رسیدگی به جرائم اصناف 

خاص که مورد حساسیت هستند می پردازند. 
 

دادگاه ویژه‌ی روحانیت در ساختار سیاسی ج.ا.ا..55

دادگاه روحانیت اصولا چرا تاسیس شد و چگونه به حیات خود ادامه داد؟ چرا دادگاه ویژه تحت نظارت مستقیم دستگاه 
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رهبری قرار داده شده است تا آنجا که رئیس و دادستان آن مستقیماً توسط رهبری تعیین می شوند )مواد 3 و 10 آیین نامه(؟ 
اینها پرسش‌هایی است که تنها با نگریستن به جایگاه دادگاه ویژه ی روحانیت در ساختار سیاسی ج.ا.ا. و نحوه‌ی حکومت 

داری در این نظام می توان پاسخ داد. 

چهار دلیل مشخص برای تاسیس این دادگاه تحت نظارت مستقیم رهبری وجود دارد. دلیل اول آن که در نظام جمهوری 
اسلامی، قدرت در ولی فقیه متمرکز است و این فرد از میان صنف روحانیت بر می خیزد. در چنین نظامی، بیشترین رقابت 
لباس  در  افرادی  متوجه  رهبری  حساسیت  بیشترین  طبعاً  و  است  جاری  روحانیت  صنف  میان  در  قدرت  سر  بر  سیاسی 
خویش است. دادگاه ویژه‌ی روحانیت مستقل از قوه‌ی قضاییه و دیوان عالی کشور این امکان را به رهبری می دهد که 
چالش کنندگان قدرت خویش را در حوزه‌های علمیه و دیگر نهادهای مذهبی از طریق دستگاه قضایی مورد کنترل قرار دهد. 

بنا به بند د ماده‌ی 13 آیین نامه‌ی دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت، یکی از حیطه های صلاحیت دادگاه رسیدگی به "كليه 
اموري ]است[ كه از سوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي ماموريت داده مي شود." این بند به ولی فقیه و بیت وی امکان 
تعقیب قضایی منتقدان خود را در اسرع وقت می دهد. التزام عملی روحانیون به ولایت فقیه یکی از اولویت‌ها در سیاست‌های 

دینی حکومت جمهوری اسلامی بوده است تا آنجا که التزام به ولایت فقیه شرط تحصیل در حوزه‌های علمیه است.32 

دلیل دوم، آن است که مستقل بودن دادگاه ویژه به رهبری این امکان را می دهد که  آیین نامه‌ای جداگانه‌ برای این دادگاه 
تصویب کند و بدون رجوع به مجلس این آیین نامه را تغییر دهد. این امر این دادگاه را به ابزاری تحت کنترل رهبری بدون 

نظارت هیچ یک از نهادهای انتخابی تبدیل می کند.  

دلیل سوم آن است که محاکم اختصاصی و مستقل از قوای قانونی و رسمی کشورها همواره به صورت حیاط خلوت رهبران 
عمل می کنند. از طریق این حیاط خلوت است که می توان بر روی قوای رسمی فشار وارد آورد و آنها را دور زد. رهبران 
در جوامع غیر دمکراتیک معمولا قوای قهریه را فاقد یکپارچگی می سازند تا هم در صورت عملکرد دل ناچسب از سوی 
یکی، دیگری را مورد استفاده قرار دهند، هم این دستگاه ها برای تقرب با یکدیگر به رقابت بپردازند و هم این دستگاه ها 

یکدیگر را کنترل کنند. 

و دلیل چهارم آنکه ابهام در تعاریف مربوط به عبارات ذکر شده در آیین نامه‌ی دادسرا و دادگاه ویژه بالاخص تعابیری مثل 
روحانی، منحرف، شأن و حیثیت و هتک حیثیت نظام و روحانیت )که به موجب عنوان اخیر آزادی متهم این دادگاه موجب 
مفسده تلقی می شود، بند 4 ماده 35( همواره این امکان را به دستگاه رهبری می دهد که افراد دگراندیش و دگرباش در 
صنف روحانی و غیر روحانی را تحت تعقیب قرار دهد یا برای آنها پرونده سازی کند. دادگاه ویژه کسانی را نیز که در 

سلک روحانی نبوده اما دروس حوزوی خوانده‌اند تحت تعقیب و محاکمه قرار داده است. 

بنا به ماده‌ی 16 آیین نامه‌ی دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت "روحاني به كسي اطلاق مي گردد كه ملبس به لباس روحانيت 
باشد يا در حوزه مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است عرفاً روحاني محسوب گردد." با بخش سوم این 
تعریف هر کسی را می توان روحانی تلقی کرد چون حکومت دینی و مقامات آن مرجع تعریف کننده‌ی عرف هستند. افراد 

خانواده‌ی روحانیون نیز توسط دادگاه ویژه تحت تعقیب و محاکمه قرار داده شده‌اند.   

امتیاز یا هزینه‌ی اضافی 	5.1
نفس وجود دادگاه ویژه برای یک صنف از یک منظر امتیاز و از منظر دیگر هزینه‌ای اضافی است که این صنف به علت 
وجود بخشی از اعضای این صنف در قدرت است. آیا می توان دادگاه ویژه را مثل معافیت از مالیات یا معافیت از رفتن به 
سربازی یک امتیاز برای این صنف به شمار آورد؟ آیا از سوی دیگر وجود یک دادگاه ویژه موجب سخت گیری بیشتر یا 

اعمال فشار بیشتر بر این قشر در بهره گیری از حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اعضای آن نمی شود؟  

  اطلاعیه‌ی معاونت آموزشی حوزه‌های علمیه، 28 بهمن 1388 .32
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دادگاه ویژه‌ی روحانیت برای این قشر همواره به صورت چاقویی دو لبه عمل کرده است. از یک سو در مواردی بسیار باعث 
شده است که روحانیون در عین ارتکاب جرائمی همسان با دیگر شهروندان از مجازات‌های کمتری برخوردار شوند و تنها 
با خلع لباس پس از ارتکاب یک جرم به شهروندی عادی مبدل گردند. از سوی دیگر برخی از روحانیون به دلیل ارتکاب 

به جرائمی همسان با دیگر شهروندان به مجازات های شدیدتری محکوم شده‌اند. 
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دادگاه ویژه‌ی روحانیت بیش از یک دهه بدون آیین نامه‌ی دادرسی مشغول به فعالیت بود به این معنا که قضات این دادگاه 
به هر ترتیبی که می خواستند می توانستند با متهمان رفتار کنند بدون آنکه محکومان این دادگاه‌ها که احکام شان جای تجدید 

نظر نداشت بتوانند به آنها اعتراض کنند. 

فقیه رسید.  در  به تصویب شخص ولی   1369 15 مرداد  اولین آیین نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیت33 در 
متن این آیین نامه از آن به عنوان قانون یاد می شود در حالی که این متن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. 
اصلاحیه‌ی این آیین نامه در 6 آذر 1384 با الحاقاتی به امضای ولی فقیه رسید.34 مهم ترین تغییرات آیین نامه ای در گذار 
از آیین نامه‌ی پیشین به آیین نامه‌ی جدید عبارت بودند از ايجاد دادگاه تجديد نظر، تغییراتی در چگونگي صدور قرار، 

کيفرخواست و پذيرش حق اعاده دادرسي براي متهم. 

مشکلات آیین نامه 	6.1
اهداف. روحانیون در بسیاری موارد با اتهام ارتکاب اعمالی خلاف شان روحانی محاکمه شده‌اند. در ماده‌ی 1 آیین نامه‌ی 
دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت، هدف از تشکیل این دادگاه "پيشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه هاي 
علميه ، حفظ حيثيت روحانيت و به يكفر رساندن روحانيون متخلف" ذکر شده است. ماده‌ی 31 آیین نامه‌ی دادسرا و دادگاه 
ویژه قید روحانی بودن را از حوزه‌ی صلاحیت این دادگاه برداشته و همه ی شهروندان را به آن داخل می کند: "اتهامات 
به دلیل گستردگی  شركا معاونين و مرتبطين متهم روحاني در دادسرا ودادگاه ويژه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت." 
حضور روحانیت و بالاخص حضور آنها در فعالیت های سیاسی، اکثر سیاسیون را می توان با استناد به این ماده در دادگاه 

ویژه محاکمه کرد. 

بنا به عناوینی مثل "منحرف" که روحانیت حاکم آن را بر دگرباشان و دگراندیشان اطلاق می کند و "حفظ حیثیت روحانیت" 
هر فردی را در هر لباس و مکان و زمانی می توان مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. بنا به تبصره‌ی ماده‌ی 18 آیین نامه‌ی 
دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت "اعمالي كه عرفا موجب هتك حيثيت روحانيت و انقلاب اسلامي باشد، براي روحانيون 
جرم تلقي مي شود." قید حیثیت انقلاب اسلامی در این تبصره باز دست دادسرا و دادگاه را برای تنظیم کیفر خواست علیه 
هر که خواستند باز می گذارد. حکومت دینی خود را مسئول دستگاه روحانیت می داند و تاسیس دادگاه ویژه ی روحانیت را 

به حفظ حرمت لباس ربط می دهد.

وظایف. در بند ب ماده‌ی 2، "ارشاد در امور خلاف شأن" از وظایف دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت دانسته شده است. 
دادگاه‌ها بر اساس قانون اساسی برای صدور حکم برائت یا مجرمیت تشکیل می شوند و نه ارشاد. در هیچ اصلی از اصول 

قانون اساسی "ارشاد" از جمله وظایف دادگاه‌ها انگاشته نشده است. بنا به اصل 156 قانون اساسی

قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار 
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وظایف زیر است‏: 
۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ 

تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. 
۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. 

۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. 
۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 

۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.  

اصل فوق که ناظر به وظایف دستگاه قضایی است پس از صدور حکم حداکثر تا حد پیشگیری از جرائم پیش می رود اما 
"ارشاد" وظیفه‌ای مبهم و من درآوردی توسط دستگاه رهبری برای اعمال فشار به روحانیون منتقد است. این بند دادسرا و 
دادگاه را به محلی برای تهدید شهروندان روحانی و غیر روحانی تحت عنوان ارشاد تبدیل می کند. از آنجا که موارد مربوط 
به شأن اصولا در چارچوب جرائم و تخلفات قرار نمی گیرند در این حوزه از تعبیر "ارشاد" استفاده شده است اما این گریز 

اصل فلسفه‌ی تشکیل دادگاه را مخدوش می سازد.  

اعمال خلاف حیثیت و شئون روحانیت در هیچ متن قانونی تعریف نشده‌اند و اصولا قابل تعریف نیستند. آیا به سینما رفتن 
یا غذا خوردن در اغذیه فروشی عمومی یا شنا کردن در دریا یا شرکت در مسابقه‌ی ورزشی خلاف شان روحانیت است؟ 
در این مورد میان روحانیون شیعه اختلاف نظر وجود دارد. اگر منظور از »شأن« عرف جاری در میان روحانیت باشد، برای 
ملزم کردن روحانیون به رعایت آن، محاکم دادگاه ویژه‌ی روحانیت باید با حضور هیئت منصفه‌‌ی متشکل از روحانیون 
که با قید قرعه برگزیده شده‌اند )و نه اعضای انتصابی، چنانکه در دادگاه‌های مطبوعاتی در ایران رایج است( برگزار شود. 
تشخیص اعمال خلاف شان روحانیت با یک قاضی است که مستقیما توسط رهبری تعیین می شود و اولویت را به منافع و 

مصالح قدرت می دهد تا به حقوق شهروندان. 

ضابطان. دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت از طریق افزوده شدن تبصره‌‌ای به ماده ی 2 این قدرت را یافته اند که همه‌ی 
مندرج درمواد  اهداف  اجراي وظايف و  "در  تبصره  این  اساس  بر  تبدیل کنند.  به حوزه‌ی کنترل خود  را  دینی  نهادهای 
كي و دو، دادسراي ويژه روحانيت مي‌تواند از  طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير 
نهادهاي مرتبط به امور روحانيت اقدام نمايد، نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي 
ويژه روحانيت مي‌باشند." بنا به این تبصره، نهادهای دینی به ضابطان دادسرا و دادگاه ویژه تبدیل می شوند و باید اموری را 

که این دادسرا  دادگاه از آنها انتظار دارند به آنها گزارش دهند. 

اتهام يا وقوع بزه موضوع  بنا به ماده 22 آیین نامه، موسسات فوق به عنوان "نيروهاي ضابط موظفند به محض اطلاع از 
صلاحيت دادسراي ويژه ،مراتب را به دادستان دادسراي ويژه گزارش و بدون كسب مجوز از هر گونه اقدامي خودداري 
نمايند." این شرایط، روحانیون به طور دائمی تحت نظر دادگاه و دادسرای ویژه‌ی روحانیت هستند. نهادهای دینی نه فقط 
موظف به جاسوسی در مورد همکاران خود هستند بلکه باید نقش بازپرسی را نیز ایفا کرده و به جمع آوری مدارک برای 
اثبات اتهام آنها بپردازند: "در مورد جرائم مشهود، ضابطين موظف‌اند فوراً اقدامات لازم را براي حفظ آلات و ادوات و آثار 
و علائم و دلائل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني بعمل آورند و تحقيقات مقدماتي را انجام و در  اسرع وقت موضوع 
را به دادستان دادسراي ويژه اطلاع دهند." )ماده 23( دادسرا و دادگاه ویژه از همه‌ی نهادهای دینی انتظار دارد که به تعقیب 

و مراقبت دائمی روحانیون همکار خود بپردازند و نقش خبر چین و پلیس را برای دادگاه ایفا کنند.  

رفع اختلاف. هر گاه اختلافی میان دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت رخ دهد، طبق قاعده کلي ماده 28 آيين دادرسي مدني 
رفع اختلاف در صلاحيت ديوان عالي کشور است. همچنین اختلاف میان ساير مراجع قضايي و دادگاه ويژه روحانيت به 
دیوان عالی کشور ارجاع می شود.  اما ديوان عالي کشور زير مجموعه‌ای از قوه قضائيه است. با توجه به اينکه دادگاه ويژه 

روحانيت،  دادگاه غيروابسته به دادگستري است ارجاع این اختلافات به دیوان عالی کشور هیچ وجه قانونی ندارد. 
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صلاحیت. طبق بند ج ماده 13 آيين نامه اصلاحي دادسراي ويژه‌ی روحانیت،  "کليه اختلافات محلي مخل امنيت عمومي، 
اگر طرف اختلاف روحاني باشد، در دادگاه ويژه مورد بررسی قرار می گیرد." اگر اختلاف مخل امنيت عمومي نباشد يعني 
واجد ماهيت حقوقي باشد، و یکی از طرفین روحاني باشد باز هم امکان طرح دعوي در دادسرا وجود دارد. اين موضوع را 

مي توان از منطوق شق آخر ماده 14 آيين نامه دادسرای ويژه استنباط کرد:

دعاوي حقوقي و مدني عليه روحانيون مطابق قوانين در دادگاههاي مدني و حقوقي رسيدگي خواهد شد مگر موارد 
خاصي كه برحسب ضرورت رسيدگي آن "به نظر دادستان منصوب" در دادگاه ويژه اصلح باشد. در اين صورت 

دادسراها و دادگاه ها موظفند با درخواست دادسراي ويژه پرونده را ارسال کنند.

البته دعوي غير مخل امنيت عمومي که يک طرف آن روحاني باشد طبق شق اول ماده 14 آيين نامه قابل طرح در دادگاه هاي 
حقوقي است مگر مشمول استثنای گفته شده باشد. بدین ترتیب حوزه‌ی صلاحیت دادگاه‌های عمومی و روحانیت به روشنی 
تفکیک نشده است و به صلاحدید دادستان دادسرای ویژه ارجاع شده است. ابهام در صلاحیت دادگاه همواره به ضرر متهم 

و به نفع مراجع رسیدگی کننده در گریز از قانون و عدم پاسخگویی است. 

اما تفکیک فوق شامل مقامات بالای رژیم که روحانی هستند نمی شود و همه‌ی جرائم انها در دادگاه ویژه‌ی روحانیت مورد 
بررسی واقع می شود. بنا به تبصره‌ی 3 ماده‌ی 13

كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و 
معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، 
استانداران و فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات 
استانها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پروندة آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح مي‌گردد 
و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران 

رسيدگي خواهد شد. 

این استثنا اصل آن قاعده را باطل می سازد چون مقامات ذکر شده از مهم ترین مواردی هستند که دادسرا و دادگاه ویژه مدام 
آنها را تحت نظر دارند.  

این بدین معنی است دستگاه رهبری از مجرای دادگاه ویژه شمشیر داموکلس خود را همواره بر سر مقامات عالی رتبه و 
روحانی رژیم نگاه می دارد. آنها با کوچک ترین انتقاد از رهبری یا عدم حرف شنوی از اعضای بیت رهبری بلافاصله از 

سوی دادگاه ویژه قابل تهدید، تعقیب و محاکمه هستند. 
  

حق انتخاب وکیل. در آیین نامه‌ی دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت هیچ ذکری از چگونگی مشارکت وکلا در فرایند 
دادرسی نمی شود. متهمان این دادگاه حق انتخاب وکیل ندارند و در مواردی که افراد با وکیل در دادگاه ظاهر شده‌اند از باب 
لطف بوده است و نه الزام قانونی. این رویه برخلاف اصل 35 قانون اساسی است مبنی بر این که "در همه دادگاه‏ها طرفین 
دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین 

وکیل فراهم گردد."

مبنای صدور حکم. بنا به اصل 167 قانون اساسی " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد 
و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا 
اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." این اصل قوانین را محدود به قوانین مدونه 
و شرع می کند و بیرون از این حیطه ها قرار نیست جرم تازه ای در دادگاه خلق شود. اما تبصره‌ی ماده ی 42 آیین نامه راه 
را برای قاضی جهت اتهام تراشی بدون وجود حکم قانونی و شرعی باز می کند: "در موارد استثنائي ومواردي كه در شرع و 

قانون مجازات مشخصي تعيين نگرديده حاكم مي تواند مستدلًا براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد."
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تفهیم اتهام. در هیچ ماده‌ای از مواد آیین نامه‌ی این دادگاه اشاره‌ای به چگونگی و زمان تفهیم اتهام نمی شود. این در حالی 
است که مطابق اصل 32 قانون اساسی موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود. در عموم 
بازداشت‌های دادگاه ویژه روحانیت این امر رعایت نمی‌شود. بنا به گفته‌ی کسانی که در این دادگاه محاکمه شده‌اند تفهیم 
اتهامی به آنان نشده است: "روز اول بازداشت به من اعلام کردند فعلا شما جلسات بازجویی را می‌آیید و ما موظف به اعلام 

اتهام شما نیستیم، فعلا به سئوالات ما جواب می‌دهید."35

تبصره‌ی ماده‌ی 39 اصل تفهیم اتهام را منتفی می سازد: "چنانچه دادگاه در خلال رسيدگي از جرائم جديدي آگاه شود مجاز 
به رسيدگي و صدور حكم خواهد بود." با استفاده از همین تبصره همواره در حین دادگاه اتهامات تازه ای برای متمان فراهم 
می شود و متهمان بدون اطلاع قبلی از اتهامات خود باید از آنها دفاع کنند. در بسیاری از موارد حتی اتهامات اولیه نیز به اطلاع 

متهم نمی رسد. معمولا اول افراد بازداشت می شوند و بعد در حین بازجویی قرار است اتهامات و جرائم آنها آشکار شود. 

حق الله. دادگاه ویژه‌ی روحانیت به نیابت از نائب امام زمان )مقام ولایت فقیه( در مقام و منصب الهی می نشیند و حقوق 
خداوند را طلب می کند. شهروندان مومن ایرانی نه تنها در روز قیامت بنا به باور خود به خدایشان پاسخگو خواهند بود بلکه به 
نمایندگان او در دادگاه ویژه نیز باید پاسخگو باشند. بنا به ماده 20 آیین نامه، "تعقيب متهم از حيث حق الهي مطابق موازين 
شرعي و از حيث حق الناس منوط به شكايت شاكي خصوصي و از حيث حقوق عمومي به تشخيص دادستان است." دادگاه 
زمینی تنها می تواند به حقوق خصوصی و عمومی نقض شده رسیدگی کند اما دادگاه ویژه یک دادگاه الهی نیز هست و به 

اتهامات مربوط به تجاوز به حدود و مقررات الهی و حقوق نقض شده‌ی خداوند نیز رسیدگی می کند.

در این رسیدگی اصولا مشخص نیست که چه مجازاتی برای نقض حقوق الهی در دادگاه ویژه‌ی روحانیت در نظر گرفته شده 
است. به عنوان مثال، مجازات قضا شدن نماز، نرفتن به حج در صورت استطاعت، درست انجام ندادن غسل و وضو و مانند 
آنها چیست. هیچ دادگاهی در عالم نه می تواند چنین جرائمی را کشف کند و اگر کشف کند نمی تواند مجازاتی برای آنها 
تعیین کند. تنها کاری که دادسرل و دادگاه ویژه‌ی روحانیت در این حوزه می تواند بر اساس اخبار دریافتی از خبرچینان 
خود انجام دهد خلع لباس است که در هیچ یک از متون قانونی کشور و نیز آیین نامه‌ی این دادگاه به ان اشاره‌ای نشده است.   

عملکرد.77

عملکرد دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت نه تنها ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی است بلکه ناقض مکرر آیین نامه‌‌ی 
خود آن است.  دستگاهی که به آیین نامه‌ی خود- نوشته‌ی خود عمل نمی کند فاقد کمترین اعتبار است. نقض آیین نامه در 
حالی صورت می گیرد که در بند بند آن امکان تخلف از آیین نامه به صورت یک اصل لحاظ شده است و دادستان و قاضی 

دادگاه می توانند بدون هیچ مانع  و رادعی به منویات دستگاه رهبری عمل کنند.

در سه مورد مشخص می توان عدم التزام این دادگاه به آیین نامه‌ی خود را نشان داد: صلاحیت، هیئت منصفه، و تفتیش عقاید.  

با  یا نسبتی  باشند  افراد روحانی مرتبط بوده  با  فقیه بدون آنکه در پرونده ای  افراد غیر روحانی و غیر  صلاحیت: تعقیب 
روحانیون داشته باشند یک روال در دادگاه ویژه است. دادسرا و دادگاه ویژه بر اساس آیین نامه‌ی خود می توانند افراد 
منتسب به روحانیون یا افراد مرتبط با روحانیون در یک پرونده را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهند36 اما مجاز نیستند هر 
کسی را مستقیما در این دادگاه محاکمه کنند. البته بند دال ماده‌ی 13 آیین نامه به طور مبهم محاکمه‌ی هر کسی را در 
حوزه‌ی صلاحیت دادگاه و دادسرای ویژه قرار می دهد: "كليه اموري كه از سوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي ماموريت 
داده مي شود." در مواردی که افراد غیر روحانیِ غیر منتسب به روحانیون و غیر مرتبط در یک پرونده با روحانیون در این 

  محمد جواد اکبرین در گفتگو با سراج الدین میر دامادی، سایت رادیو زمانه، 7 اسفند 1387 .35
  بنا به ماده 31 آیین نامه » اتهامات شركا معاونين ومرتبطين متهم روحاني در دادسرا ودادگاه ويژه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.« .36
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دادگاه محاکمه شده‌اند هیچگاه به این موضوع که رهبری به این امر دستور داده ارجاع نشده است. 

شمار افراد غیر روحانی که به دادگاه ویژه احضار شده‌اند بیشمار است. از سوی دیگر افراد روحانی با اتهاماتی مشابه با دیگر 
روحانیون محاکمه شده در دادگاه ویژه در دادگاه انقلاب محاکمه شده‌اند. در اینجا به دو مورد از این امر اشاره می کنم. 
دادگاه ويژه روحانيت همدان و دادگاه انقلاب مهاباد در چندين شهر کردنشين بيست و يک تن از اعضاي اصلي يک گروه 
مذهبي موسوم به "مکتب قرآن" را احضار کردند. ‏هر دو مرجع قضائي اتهام اعضاي احضار شده اين گروه مذهبي را "ايجاد 
تجمعات غير قانوني بوسيله ‏برگزاري مراسمات مذهبي" عنوان کرده اند.37 محمد علی ابطحی، معاون رئیس جمهور در دوره‌ی 
خاتمی، در دادگاه‌های نمایشی )دادگاه انقلاب( پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری با دیگر معترضان و نیروهای سیاسی 

بازداشت شده محاکمه شد. 

هیئت منصفه. دادگاه ویژه در سال های دهه‌ی شصت و نیمه‌ی اول دهه‌ی هفتاد همواره بدون هیئت منصفه برگزار می شد. 
پس از سال‌های اواخر دهه‌ی هفتاد نیز دادگاه به وضعیت سابق خود بازگشت و هئیت منصفه را حذف کرد. هیئت منصفه ی 
دادگاه ویژه تنها در مواردی بسیار معدود در پرونده‌هایی با جرائم مطبوعاتی شکل گرفتند و بخش جرائم سیاسی مثل دیگر 
دادگاه های جمهور یاسلامی اصولا بدون حضور هیئت منصفه مورد بررسی قرار می گیرند. هیئت منصفه نیز انتصابی است:

ويژه  دادستان كل  از   هيأتي مركب  توسط  و  بود  نفر خواهند   14 ويژه روحانيت  دادگاه  منصفه  هيأت  اعضاء 
روحانيت، رئيس شعبه اول دادگاه، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر 
دانشگاهي،  فرهنگي، حوزوي،  مشاغل  در  شاغل  افراد روحاني  ميان  از  علميه،  نماينده شورايعالي حوزه  كشور، 
قضايي، اداري و ساير مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب مي‌گردند، احكام ايشان توسط رئيس شعبه اول دادگاه 

صادر خواهد شد. )ماده‌ی 44(

تفتیش عقاید. احضارها و بازجویی‌های دادگاه ویژه مصداق روشن تفتیش عقاید هستند. بنا به اصل 23 قانون اساسی "تفتیش 
عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد." در بازجویی از متهمان 
دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت در مورد باور آنها به موضوعاتی مثل ولایت فقیه، عصمت ائمه، شفاعت اهل بیت و امام 

زمان و مانند آنها پرسش می شود.38

نمونه‌ای قابل توجه از تفتیش عقاید، احضار و بازجویی روحانیونی است که به دراویش نزدیک هستند و در مجامع آنها 
شرکت می کنند. افراد زير از طريق دادگاه ويژه روحانيت به این دلیل تحت فشار و اذيت قرار گرفته اند: مهدى منطقى 
گويا به جرم شركت در مجالس درويشى و عدم توجه به دستورات وزارت اطلاعات و دادگاه ويژه روحانيت محكوم به 
خلع لباس شد؛ صبرى به جرم شركت در مجالس دراويش براى تحقيق به دادگاه ويژه روحانيت احضار و به شدت تهديد 
شد كه در صورت حضور در ليست سياه روحانيون قرار خواهد گرفت و از كليه حقوق مربوطه منفصل خواهد شد؛ سيد 
مسعود سجادى به جرم درويشى پس از احضارهاى متعدد به دادگاه ويژه روحانيت و ادارات اطلاعات محكوم به خلع لباس 
روحانيت گرديد؛ بابك تقيان به جرم درويشى و شركت در مجالس درويشى، سيد عزيز الله قائمى طباطباىي به دليل عدم 
تميكن از اداره اطلاعات مبنى بر تكذيب دراويش و نهايتا شركت در مجالس درويشى و قرار گرفتن در سلك دراويش، 
و مهدى يكاىي به جرم درويشى و منبرى براى دراويش تهديد به ضرب و شتم شده و چون همچنان به شركت در مجالس 

درويشى ادامه دادند به دادگاه ويژه روحانيت احضار و تهديد به خلع لباس گرديدند.39  

  oghianos.blogspot.com/2008/05/blog-post_28.html  .37
  همانجا .38

  didgah.net/maghalehMatnKamelHogh.php?id=6294  .39
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